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از دست خویشتن فریاد

  غریب به یک سال از در گذشت هنرمند بزرگ، استاد
ــیقی دان برجسته سرزمینمان،  محمدرضا لطفی، موس
ــان  ــذرد. در این فاصله زمانی، یاد و عملکرد ایش می گ
ــه، تحلیل و نقد  ــورد توج ــان م همچون زمان حیاتش
بسیاری از فعالان عرصه هنر بوده است. یادداشت های 
متعدد از چهره های نامدار فرهنگی، هنری، اجتماعی 
ــی در مطبوعات و در رسانه های مجازی و نیز  و سیاس
ــان  ــتند از زندگی ایش ــاخت و پخش فیلم های مس س
ــت  ــور از این دس ــل و خارج از کش ــبکه های داخ در ش
ــت. در یک نگاه کلی می توانیم مجموعه  فعالیت هاس
ــیم کنیم: دسته  ــته اصلی تقس این نظرات را به دو دس
اول مطالبی که از سوی همکاران، شاگردان و نزدیکان 
ــان گفته یا نگارش شده است که عموما سرشار از  ایش
حس ارادت و خضوع نسبت به چهره انسانی و هنری 
ــفانه فاقد تحلیل های مصداقی  ایشان است، اما متأس
ــت و بیشتر مخاطب  ــتاد یگانه اس پیرامون هنر این اس
ــدون ادراک  ــک ادای احترام ب ــمت ی اهل هنر را به س
ــه در عرصه هنر  ــک چهره نمادین و حتی بت گون به ی
ــوق می دهد. اما دسته دوم مطالبی است  موسیقی س
ــی  ــیقی یا ادب فارس که از زبان یا قلم بزرگان هنر موس
ــر شده است.  و دیگر زمینه های فرهنگی گفته یا منتش
ــتن دانش کافی برای تحلیل یک  با کمال تأسف، نداش
ــورد موضوعات  ــلاق و نیز تفاوت نظر در م ــد خ هنرمن
اجتماعی یا سیاسی به همراه چاشنی حسادت که البته 
در زمان حیات ایشان ملموس تر بود، باعث شده است 
ــن نابغه بزرگ تصویری به مراتب دورتر از واقعیت  از ای

به جامعه منعکس شود. 
بسیاری از این عزیزان همین فرصت را نیز غنیمت 
ــاد دوپهلو در مورد عملکرد  ــمرده اند و زبان به انتق ش
این استاد یگانه گشوده اند؛ موضوعاتی نخ نماشده که 
ــان در زمان حیات بارها توضیحاتی در مورد  خود ایش
ــتاد در  ــان کرده اند. به طورمثال چرا اس این مطالب بی
اجرای برنامه های بداهه خود شخصا آواز می خواند؟ 
ــی در این  ــوش کرده اند یا اطلاعات ــتان فرام گویا دوس
ــی نوازندگان از قرن ها  ــنت آوازخوان باب ندارند که س
ــاد در این سرزمین  ــا و بامش پیش از زمان باربد و نکیس
ــوم بوده و نوازندگان نامی به هنگام اجرای خود  مرس
ــیاری  ــنت هم اکنون در بس آواز نیز می خواندند، این س
ــرق زمین از جمله کشورهای آسیای میانه  از نقاط مش
ــت. در همین خراسان خودمان  و افغانستان پابرجاس
ــت.  ــگ همچنان رایج اس ــای این فرهن ــن رگه ه آخری
ــه و پورعطایی از  ــان، یگان ــی چون حاج قرب نوازندگان
ــد. در  ــمار می آین ــای آن به ش ــته ترین نمونه ه برجس
ــورمان نیز نوازندگان بزرگی  ــتگاهی کش موسیقی دس
ــود آواز  ــا در اجراهای خ ــایی باره ــا و کس ــون صب چ
ــذاری فرهنگ  ــت ورود و تأثیرگ ــد، اما به عل خوانده ان
اروپایی به ساختار اجرائی موسیقی ایرانی این موضوع 
ــت. حالا بعد از قرن ها، نوازنده ای  ــده اس کم رنگ تر ش
برجسته پا به میدان می گذارد و این سنت را به صورت 
ــه البته همچون  ــد؛ نوازنده ای ک ــدی مطرح می کن ج
ــل به چارچوب  ــام بردیم، احاطه کام ــینیانی که ن پیش
ــا به همراه قدرت  ــی دارد و البته صدایی زیب آوازخوان
ــا به جای اینکه از  ــتان م خلق در لحظه... . حال دوس
ــتقبال کنند،  ــده ای اس ــنت فراموش ش احیای چنین س
ــه عوام فریب  ــدون منطق و البت ــه انتقادهای ب زبان ب
ــا در مصاحبه ها و  ــیاری از این چهره ه ــوده اند. بس گش
یادداشت های خود از این القاب در مورد جناب لطفی 
ــاز نامی و  ــواز بزرگ، آهنگ س ــتفاده کرده اند: «تارن اس
بداهه نواز ماهر».در اینجا نگارنده به عنوان یک نوازنده 
و پژوهشگر در زمینه موسیقی ایرانی متذکر می شوم که 
ــتاد لطفی نه تنها یک تارنواز، آهنگ ساز، ردیف دان،  اس
ــیقی دان بزرگ در تاریخ  ــگر و موس بداهه نواز، پژوهش
ــب تر: «نابغه  ــت بلکه در عبارتی  مناس ــورمان اس کش
آسمان هنر در عصر ماست».به هزارویک دلیل که این 
ــتاد  ــی برای بیان آنها نمی گذارد، اس مجال کوتاه جای
ــیقی کشورمان  لطفی در صف نوابغ بزرگ تاریخ موس
ــت؛ صفی که در آن چهره هایی چون درویش خان  اس
ــم می خورند؛ نوابغی که نه فقط از راه  ــیدا به چش و ش
ــیقی را آموخته اند بلکه به واسطه یک  ــاب موس اکتس
ــحرآمیز  ــک دنیا نوای س ــی و باطنی ی ــش درون جوش
آفریده اند. در غرب در هر آکادمی یا کنسرواتواری یا هر 
ــارت  جمع هنری و حتی در بین مردم عادی نام موتس
ــلاق واژه نابغه،  ــان می آید، با اط ــا بتهوون که به می ی
حسابی دیگر برای این بزرگان گشوده می شود. واژه ای 
که نه از روی علایق و سلایق شخصی بلکه به واسطه 
ــت، اما  ــده اس ارزش های هنری به این بزرگان اعطا ش
ــور ما به جای اینکه اهل فن در زمان  ــفانه در کش متأس
ــت یک هنرمند نابغه که شاید  حیات یا بعد از درگذش
در یک قرن هم رؤیت نشود، اذهان مخاطبان اهل  هنر 
را متوجه ارزش های هنری ایشان کنند، تلاش می کنند 
ــواره نوابغ کنند، که  ــن وجوه خود را هم ق با تعدیل ای
ــر دراز دارد. در اینجا  ــته س ــخ ما این رش ــه در تاری البت
ــتاد  ــد واکاوی ارزش های هنری این اس ــب قص اینجان
ــخ دارم که آثار ماندگار  ــه را ندارم و اعتقادی راس یگان
ــان در ابعاد گوناگون در طول تاریخ جاودان و مانا  ایش
ــد همان گونه که غزل حافظ بعد از قرن ها  خواهد مان
ــت. در  ــه ما ثبت و در زبان ما جاری اس در لوح اندیش
ــده در این  ــوم بیان انتقادهای ذکرش پایان متذکر می ش
ــون زندگی  ــراز نظر پیرام ــت صرفا در مورد اب یادداش
هنری استاد لطفی است و شخصیت هنری و زحمات 
تک تک استادان و چهره های شاخص هنر کشورمان در 

جای خود محترم و ستودنی است. 

يادداشت روز

نمایشگاه آثار صالح تسبیحی 
در «طراحان آزاد»

  ــا عنوان ــبیحی ب ــگاه آثار صالح تس شـرق: نمایش
«سوانح مرکب» جمعه هشتم خرداد افتتاح می شود. 
ــگاه پذیرای ۲۸ اثر  گالری «طراحان آزاد» در این نمایش
ترکیبی است که در طول دوسال و با استفاده از عکس، 
چیدمان اشیا و چوب و شیشه خلق شده اند. این هنرمند 
که در مجموعه تازه خود به موضوع جنگ پرداخته، در 
توضیح معنای «سوانح مرکب» نوشته است: «سوانح 
مرکب اصطلاحی نظامی است و معنا و مفهوم آن این 
ــوانح به پیامدهایی بد تر و بزرگ تر  ــت که بعضی س اس
ــال قحطی پس از  ــوند. به طورمث ــود منجر می ش از خ
ــا مهاجرت بعد  ــد ازتصادف، ی ــالی، فلج بع خشک س
ــی، تغییر بافت  ــیب های روحی، روان ازجنگ. فقر، آس
جامعه، ویرانی شهر ها، تشعشعات هسته ای و آلودگی 
شیمیایی نیز سوانح مرکب جنگ هستند». به گفته او، 
سوانح مرکب باعث ازریخت افتادگی و تغییر شکل آدم 
به موجودی نیمه انسان شده؛ آدمی که نیم دیگرش را 
در اختیار سوانح زیستی گذاشته. او در ادامه می نویسد: 
«احتمالا آنچه بیش از هر سانحه ناخواسته ای زیست 
ــونامی و  ــت، نه س ــر قرار داده اس ــری را تحت تأثی بش
ــتند  ــه بیماری های فراگیر که جنگ ها هس زلزله ها و ن
ــته تعریف انسان را تحت الشعاع  که در صدسال گذش
ــر قرن بیستم را دچار  ــل و نژاد بش خود قرار داده و نس
تغییرات بنیادین کرده اند. نتایج جنگ های جهانی اول 
و دوم، جنگ های داخلی اروپا و خاور دور و خاورمیانه 
ــمالی و  ــای آمریکای ش ــز نبرده ــه درجنگ و نی همیش
ــرده و از عکس ها و  ــاره ک ــا را هزارپ ــی، تاریخ م جنوب
ــم ها و مژه ها و تک تک  ــان، از لباس ها و چش نامه هایم
ــت و با این تغییر  موهایمان بوی دود و باروت بلند اس
ــان  ــت روزگاری که حلقه ای تازه از انس دائم، دور نیس
ــود، اما کدام تکامل؟ کشتار  بر چرخه تکامل افزوده ش
ــت؟ آیا  ــت یا بازگش هم نوع برای زنده ماندن تکامل اس
ــوانح مرکب دستاورد ناخوشایند  می توانیم بگوییم س
ــت؟ آیا آوارگان پریشان  ــلاح گرم اس ــر مجهز به س بش
ــوری  ــته فرارکرده از کش ــاده یا مهاجران ناخواس در ج
ــوند  ــان تعریف می ش درگیر جنگ در طول تکامل انس
ــیخته و  ــن و چمدان های ازهم گس ــا جامه های خونی ی
ــر از نوعی  ــوخته، خب ــهرهای س ــای ویران و ش خانه ه
بازگشت به بدویت می دهند؟» تسبیحی رویکرد خود را 
در این نمایشگاه چنین شرح می دهد: «در این مجموعه 
ــورده و چندپاره، با چوب و  ــا همین موقعیتِ برش خ ب
شیشه و اشیای روزمره کلنجار رفته ام و با کنارهم چیدن 
و ارتباط دادنشان در جست وجوی جنبه های انسانی تر 
ــان بوده ام؛ پیامدهایی  و پیامدهای پنهان جنگ بر انس
که ارتباط مستقیمی با جنگ ندارند، اما تأثیر عمیقی بر 
ــانیت و روح و روان آدمی می گذارند. باید یادآوری  انس
ــا در تاریخ هنر  ــوب باره ــان در جعبه و چ ــم چیدم کن
انجام شده و آنچه به نظرم آثار این مجموعه مرا ممتاز 
ــت عکس های ساخته شده ای است که  می کند، نخس
ــه قرار داده ام و بعد  ــوان طرحِ اصلی در هر جعب به عن
ــیا با این عکس ها». نمایشگاه «سوانح  ارتباط دادن اش
ــری طراحان  ــه دارد. گال ــرداد ادام ــا ۲۰ خ ــب» ت مرک
ــا، میدان  ــدان گل ه ــی، مـی ــدان فاطـــم آزاد در مـــی

سلمـــــــاس، پــــلاک ۵ واقع شده است. 

گالرى گردى

سال دوازدهم    شماره 2311 پنجشنبه    7 خرداد 1394

 مهرزاد هويدا

فرانك آرتا

هنر

 رضـا کیانیان فقط خود را به بازیگری 
در سـینما محدود نکرده. سعی می کند تا 
آنجـا که می توانـد، در گسـترش فرهنگ 
نمایشی و تصویری و البته اجتماعی مؤثر 
واقـع شـود. در گفت وگوهایی کـه اخیرا 
انجام داده، ردپای چنین دغدغه هایی را 
می بینیم. به همین دلیل سراغ او رفتیم تا 
با دغدغه هایش بیشتر آشنا شویم و البته 
طـرح دقیق تر مباحث را بـه گفت وگوی 

مفصل بعدی موکول کردیم:  

  درحال حاضـر مشـغول چه کاری
هستید؟ 

ــازی در آخرین فیلم وحید  در حال ب
موسائیان هستم. 

  بـا مفصلـی  گفت وگـوی  اخیـرا 
سـایت «هنر و تجربـه» انجام دادید 
فیلـم  در  بازی تـان  علـت  دربـاره  و 
«پنج تا پنج» توضیحاتی ارائه کردید. 

گفتید بیشـتر از اینکه دنبال فیلمی  باشم که زیر پایم 
را سـفت کنـد و آبرویم را نبـرد،  اهل ریسـک کردن 
هسـتم. برای بـازی در فیلم آقای موسـائیان هم با 

همین انگیزه عمل کردید؟  
ــر  حضورم در فیلم ها دلایل مختلف دارد؛ گاهی س
ــی می روم که لذت ببرم. گاهی اوقات وارد فضای  فیلم
ــب کنم و در  ــم تجربه ای کس ــا بتوان ــوم ت کاری می ش
برخی از کارها هم کمک و همفکری می کنم. در مورد 
فیلم «پنج تا پنج» دیدم مثل برخی از کارهای قبلی ام 
جوانانی باانگیزه فیلمی می سازند. یکی از آنها جوانی 
ــت مثل ماهان حیدری - فیلم نامه نویس فیلم پنج  اس
ــه فیلم نامه تبدیل  ــج- نمایش نامه دورنمات را ب تا پن
کرده. فیلم نامه برداشتی بود از نمایش نامه «پنجری» 
ــم کارگردان جوانی هم پیدا  فردریش دورنمات و خان
شده که می خواهد بدون کمک هیچ جایی آن را بسازد 

که برایم جالب بود. بنابراین وارد این کار شدم. 
  را شـما  گفت وگوهـای  وقتـی  اینهـا  همـه  بـا 

می خوانـم، می بینـم کـه تنـوع و گسـتردگی زیادی 
دارد. همان گونـه که در نشـریه ای اقتصادی درباره 
هنـر و معیشـت حـرف می زنیـد؛ در سـایتی درباره 
حضـور هنرمنـدان سـینما و نقششـان در انتخابات 
سـخن می گوییـد. در اظهاراتتـان عنـوان کردید که 
چرا در زمـان انتخابات سـینماگران خیلی آدم ها ی 
مهمی  می شوند ولی بعد با نظارت ها ی مختلف مثل 
آدم های خائن با آنها رفتار می شود؟ علت این نگاه 

و اظهارنظرات متنوع چیست؟  
ــاره کنم  ــل از هرچیزی باید به این نکته مهم اش قب

ــات اظهارنظر نمی کنم  ــه موضوع ــه من درمورد هم ک
ــت و به  ــه موردعلاقه ام اس ــاره موضوعی ک ــط درب فق
ــینما  ــدا می کند، مثلا در زمینه بازیگری و س من ربط پی
ــا در زمینه  ــت ی ــرف می زنم چون مربوط به من اس ح
ــمی، چون آنجا فعال هستم. چون همه  هنرهای تجس
ــط پیدا می کنند یا گاهی  ــتقیم به زندگی من رب آنها مس
درباره مسائل اجتماعی حرف می زنم. رادیو افغانستان 
ــر بار زور  ــا می گفت: «من زی ــغال روس ه ــان اش در زم
ــم. زیربار حرف  ــد» من ه ــی روم،  مگر زورپرزور باش نم
ــد! تا آنجا هم که بتوانم  زور نمی روم مگر زورپرزور باش
ــائل را با بچه های  ــعی می کنم مؤثر باشم. اکثرا مس س
خانه سینما و هم صنفی های خودم در میان گذاشته ام، 
اما گاهی هم لازم می دانم حرف هایم را رسانه ای کنم. 
ــرف می زنم، به  ــی ح ــن مثلا وقتی درباره عکاس بنابرای
ــت که فقط عکاس هستم یا وقتی درباره  این علت نیس
ــرم. من در درجه  ــخن می گویم، چون بازیگ بازیگری س
ــت انسانم. و عکاس و بازیگربودنم و... دنباله من  نخس
هستند. من نمی خواهم زیر سایه موقعیت اجتماعی ام 

قرار بگیرم. 

  البتـه منظـورم بیشـتر طـرح مباحثـی اسـت که
همچون گفتمان های اجتماعی، می تواند راهگشـا و 

هموارکننده مسائل بعدی باشد... .
ــعی می کنم گفتمان های اجتماعی  خُب من هم س
ــریات و روزنامه ها  ــت در نش ــا درنهای ــرح کنم ت را مط
درباره آن گفتمان ها گفت وگو شود و البته وظیفه طرح 
و بسط آنها برعهده شما  در نشریات و روزنامه هاست. 

  ،به نظرم طرح این موضوع که در زمان انتخابات
سینماگران خیلی آدم ها ی مهمی  می شوند ولی بعد 
با نظارت ها ی مختلف باید خیانتشـان مورد بررسی 
قرار گیرد، یکی از گفتمان هایی است که باید بررسی 

شود ... .
ــینماگران تنها صنفی در  ــر می کنم س اصلا من فک
ــام نظارت ها و شوراها  ــایه انواع و اقس ایرانند که در س
ــیف االله داد خدابیامرز، برخی از این  قرار دارند. زمان س
شوراها برداشته شد و هیچ اختلاس و تعرض و ظلمی 
ــت. یک فیلم  ــورت نگرف ــینماگران ص ــوی س هم از س
ــود، از شورای تصویب فیلم نامه  برای اینکه ساخته ش
ــش و انواع و  ــورای نمای ــاخت گرفته تا ش و پروانه س

ــوراهای غیررسمی باید مورد  اقسام ش
ــا این همه  ــرد. حالا واقع ــد قرار گی تأیی
ــورا به چه درد می خورد، خدا داند.  ش
ــورای  ــب فیلم نامه، ش ــورای تصوی ش
ــورای اکران و.. همه  پروانه ساخت، ش
هم در تناقض با یکدیگر هستند. وقتی 
ــود، یعنی  ــاختی صادر می ش پروانه س
ــازم و  اینکه من می توانم فیلمم را بس
ــس چرا دوباره  ــود. پ بعد هم اکران  ش
شورای دیگری باید اکران فیلم را تأیید 
کند، چون به من اعتماد ندارند و گمان 
می کنند که حتما در طول ساخت یک 
ــوراها  ــی زده ام. مبنای این ش کلک ها ی
ــت که  ــینماگر اس ــاد به س ــدم اعتم ع
ــان را کج بگذارند. با ما مثل  مبادا پایش
غریبه ها رفتار می کنند. ما کشورمان را 
ــت داریم، رأی هم داده ایم و یک  دوس
ــتیم، پس چرا باید به ما  ــهروند هس ش
ــند. دوباره تکرار می کنم،  مشکوک باش
ــر آمریکا  ــال ها  در براب ــن س ــه طی ای ــی  ک ــا پرچم تنه
افراشته بود، پرچم سینمای ایران بود که ما سینماگران 
ــن پرچم طی دهه  ــفانه ای ــته کردیم. متأس آن را افراش
ــد و کم کم صندلی سینمای  ــته ش ــته نیمه افراش گذش
ــغال کرده و  ــورهایی اش ــنواره ها ، کش ــران را در جش ای
ــازند و  ــت ما فیلم می س می کنند که اتفاقا از روی دس
ــان را ببینید، بسیار شبیه فیلم ها ی دهه  اگر فیلم ها یش
۶۰ و ۷۰ سینمای ایران است. ازدست دادن این جایگاه، 
ــینماگران  ــت. اصلا چرا س ــینمای دولتی اس نتیجه س
ــوند ولی بعد با  ــان انتخابات آدم ها ی مهمی  می ش زم
نظارت ها ی مختلف خائن می شوند و می خواهند جلو 
ــا کدام خیانت. درواقع  خیانت ها ی ما را بگیرند، اساس
ــود،  ــوراهای مختلف می ش ــه بودجه صرف ش این هم
ــا  را در جایی که لازم  ــه می توان این هزینه ه درحالی ک

است و باید، خرج کرد. 
  گذشـته سـال  چهـار  در  شـما  کیانیـان!  آقـای 

حراج گزار «حراج بزرگ تهران» بوده اید. چرا جدیدا 
عـده ای بـه دسـتاوردهای آن اعتـراض می کننـد و 

اعتقاد دارند مسیر غیرقانونی را طی می کند؟ 
واقعا علتش را نمی دانم! فقط این را باید بگویم که 
ــیر قانونی و روشنی را طی می کند.  «حراج تهران» مس
ــده بازار هنر های تجسمی ایران داغ  این حراج باعث ش
ــود. هنرمندان دیده شوند و کارهاشان مطرح و شور  ش
و شوقی در میانشان ایجاد شود. امیدواری ای که با این 
ــده باید ارج نهاده شود. ما با این حراج  حراج ایجاد ش
پول هایی را که در خارج از ایران خرج می شد به داخل 

هدایت کردیم و به نظرم باید تشویق هم بشویم. 

گفت وگو با رضا کیانیان

کارمند سینما نیستم

پنج دقيقه با ...

عسل عباسيان

رؤیا تیموریان، هنرمند شناخته شده عرصه تئاتر و 
ــینما که او را با ایفای نقش در سریال به یادماندنی  س
ــر داریم،  ــی در خاط ــن فتح ــدار صفردرجه» حس «م
ــه مرور کرده  ــش را در ادام ــبختی ها و امیدهای خوش

است. 
  این روزها مشـغول هسـتم به: بازی در یک سریال 

ــگرپور با نام «نفس  تلویزیونی به کارگردانی آقای عس
ــتیم از  ــک نمایش نامه خوانی داش ــی ی ــرم». به تازگ گ
ــیم ادبی  «خانه برنارد آلبا»ی لورکا، به کارگردانی نس
ــروه روی  ــری را با همان گ ــالا نمایش دیگ ــه احتم ک
ــن آن را کارگردانی خواهم  ــرد و م ــه خواهیم ب صحن
کرد. البته هنوز متن را انتخاب نکرده ام و بین دو، سه 

نمایش نامه مرددم. 
  فیلـم و تئاتری که به تازگی بیشـترین تأثیر را بر من

گذاشت یا برایم جالب بود؟ پایان سال گذشته تئاتری 
دیدم از محمد مساوات به اسم «خانه واده» که آن را 
بسیار دوست داشتم. نمایشی دقیق، خوش ساخت و 
هوشمندانه بود. اخیرا هم فیلمی دیدم از کارگردانی 
ــکاندیناوی زندگی  ــه در اس ــی ک ــک نجف ــام باب ــه ن ب
ــدارد. یکی از  ــتر ن ــم هم بیش ــه فیل ــد و دو، س می کن
ــذاب بود. یک  ــم خیلی ج ــش «Sebbe» برای فیلم های
ــمتی هم بود به نام «پول کثیف» که هر  فیلم سه قس
قسمتش را یک کارگردان ساخته بود، قسمت دومش 
ــرده بودند که این  ــن آقای نجفی کارگردانی ک را همی
ــود و با فیلم  ــیار مدرن ب ــن، بس ــه لحاظ اکش کار او ب

دیگری که از او دیدم، بسیار تفاوت داشت. 

  بـرای الهام گرفتن در فعالیت هنری ام: لازم نیست
ــه هرروز در دنیا  ــای خاصی بروم! با اتفاقاتی ک به ج
ــی ندارم تا  ــام می گیرم، منتها جای ــد، دائم اله می افت

الهاماتم را تخلیه کنم! 
  اگـر بخواهـم هنر را در یـک واژه خلاصـه کنم باید

ــانیت، دروغ و  ــرف، انس بگویـم عبـارت اسـت از: ش
درعین حال راستی، پاکی، زیبایی، عشق، خلاقیت و به 

گمان من هنر، جمع اضداد است. 
  اگـر روزی به ثروتی هنگفت دسـت پیـدا کنم: یک

سالن تئاتر می سازم. 
  کارگردان یا بازیگری که تمایل داشته باشم با او

ــیارند؛ تام هاری یکی از آنهاست  ناهار بخورم: بس
ــورو، بازیگر خیلی خوب فیلم ۲۱ گرم هم  و دل ت

یکی دیگر. 
  سـال های طـی  کـه  را  نقـدی  بهتریـن 

ــدارم!  ــر ن گذشـته خوانـده ام: در خاط
شاید چون خیلی با نقدهای مناسبی 

روبه رو نشده ام. فکر می کنم بیشتر 
ــت.  در نقدها، موضع گیری هس
ــا نمی توانند  ــب منتقدان ی اغل
به خوبی فیلم ها را تفسیر کنند 

ــاره فیلمی  ــازه ندارند درب یا اج
ــا اثر  ــک فیلم ی ــند. ی ــوب بنویس خ

ــد،  ــری نمی تواند مطلقا خوب باش هن
ــق وجود  ــوبِ مطل ــر خ ــون در هن چ
ــتر نگاهشان  ندارد ولی منتقدها بیش

ــان  ــت یا مثبتِ مثبت و نقدها برایش یا منفی منفی اس
کارکرد جهت دار یا تبلیغاتی دارد. 

  ــه ــون هرچ ــوده. چ ــادرم ب بزرگ تریـن معلـم: م
ــه بلدم، از او  ــوم هرچ ــتر متوجه می ش می گذرد، بیش
ــه دیگران  ــعور و ب ــه از درایت و ش ــه ام. هر چ آموخت
ــاد  ی ــتن  دوست داش را  ــران  دیگ و  ــتن  احترام گذاش

گرفته ام، از او بوده. 
  ــوءتفاهمی بزرگ تریـن سـوءتفاهم درباره من؟ س

ــدان به وجود  ــوی همین منتق ــه اتفاقا از س ــت ک اس
ــت  ــن برداش ــای م ــا از نقش ه ــده. آنه آم
ــا آنها  ــخصی ب ــد، وقتی ش ــتباه دارن اش
درباره کارهایم حرف می زنم، نظرشان 
ــر می کند و حتی مثلا وقتی برای  تغیی
ــوم،  ــزه ای کاندیدا می ش دریافت جای
مطلبی راجع به کاندیداشدنم نوشته 

نمی شود! 
 اصل مهـم بـرای اینکه 
در دنیای هنر ماندگار باشـید: 
ــاب  انتخ و  ــه  تجرب ــش،  دان

صحیح است. 
 اگر در رشته هنری ام به 
عقـب برگـردم، آرزو می کنم 

که: باز هم بازیگر شوم. 
 چـه کاره بودم اگر کسـی 
نمی شـدم کـه حالا هسـتم؟ باز 

هم بازیگر می شدم. 

  آرزوی زندگی ام: شخصی نیست. آرزو چیزی است
که مربوط به امیدواری می شود. باید امید داشته باشی 
تا به آرزوهایت برسی. آرزوها هم یا شخصی هستند یا 
جمعی. بیشتر آرزوهایی که دارم، جمعی هستند. آرزو 
دارم جهان به آرامش برسد و شاهد کشتار انسان ها و 
ازبین رفتن طبیعت و دیگر چیزهای تلخ نباشیم و برای 
ــرزمین خودم هم آرزو می کنم که با درایت بیشتر و  س
توجه به امر برنامه ریزی که مهم ترین چیزی است که 
ــرزمین را می چرخاند و همچنین با دقت بیشتر  یک س
متخصصان آگاه، در آینده شاهد رشد و شکوفایی همه 

هنرها به خصوص سینما و تئاتر باشیم. 
  جالب تریـن اتفاقـی که در این سـال ها در سـینما

ــال قبل در  ــود که دو س ــن ب و تئاتـر برایـم افتـاده؛ ای
ــرای تئاتر به ما  ــو را برای اج ــالن چارس ــهر، س تئاتر ش
ــالنمان به  ــد و وقتی مدیریت تغییر کرد، س داده بودن
ــد و وقتی علت را جویا شدیم،  ــان دیگری داده ش کس
ــده، برنامه هم  ــت عوض ش ــد خب چون مدیری گفتن

تغییر کرده! 
  بزرگ تریـن خوشـحالی این روزهایـم؟ موفقیت

ــه موفقیت فیلم  ــت، از جمل ــان در جهان اس ایرانی
ــای  ــای آق ــر موفقیت ه ــا پیش ت ــن ی ــد» در ک «ناهی
ــحالی  ــر خوش ــان. دیگ ــینمای جه ــادی در س فره
ــتانه و  ــت که فیلم انسان دوس ــرم این اس حالِ حاض
ــق و باز به  ــا» با یک نگاه دقی ــریفی مثل «قصه ه ش
ــرد. اینها همه  ــران پیدا ک ــره اجازه اک ــان، بالاخ جه

برایم نور امید است. 

تيموريان: هنر، جمع اضداد است

ــعبه گالری  ــاح دومین ش ــک هفته از افتت ــه ی شـرق:نزدیک ب
ــه در فرمانیه  ــعبه اول این گالری ک ــذرد. ش ــم می گ راه ابریش
ــی در زمینه عکس  ــری تخصص ــوان یک گال ــرار دارد، به عن ق
ــعبه در مقابل پارک لاله،  ــت کرده و با افتتاح دومین ش فعالی
ــهر ادامه پیدا  ــای این گالری در بخش دیگری از ش فعالیت ه

کرده است. 
ــم، در مورد اینکه  ــر گالری راه ابریش ــا قبائیان، مدی آناهیت
ــی تنها در  ــت به صورت تخصص ــعبه هم قرار اس دومین ش
ــاخه های دیگر هنرهای تجسمی  یک زمینه فعالیت کند یا ش
ــی، مجسمه و... را تحت پوشش قرار خواهد داد،  مانند نقاش
ــرق» گفت: «طی این سال ها تلاش کردم روی یک کار  به «ش
و حوزه متمرکز شوم که بیشتر در زمینه عکس بود، اما مدتی 
ــین پور  ــه به کارهای بزرگمهر حس ــت به دلیل علاقه ای ک اس

ــم در کنار عکس  ــوان کاریکاتور را ه ــردم می ت ــر ک دارم، فک
ــال متفاوت  ــم در این ۱۴ س ــرد. فعالیت راه ابریش ــی ک معرف
ــز پیدا کرده، اما از  ــوده و روی موضوعی مانند عکس تمرک ب
این پس سعی مان این است که به کاریکاتور هم توجه کنیم. 
ــری جدید آماده  ــوآرت در گال ــرای نمایش ویدئ ــی هم ب اتاق

کرده ایم».
ــتعدادهای جدید  ــه دنبال اس ــان ادامه داد: «همیش قبائی
ــه بر فرهنگ و  ــت ک ــان دادن آثاری اس بوده ایم. هدفمان نش
ــی در مرحله  ــند. درواقع موضوع مال ــه تأثیرگذار باش جامع
ــت. هدف ما این بوده  ــته اس بعدی اولویت هایمان قرار داش
که عکاسی ایران را در خارج از کشور جا بیندازیم و گالری راه 
ابریشم را به عنوان گالری ای که معرف عکس ایران است، به 
ــر می کنم فعالیت هایمان  ــر فرهنگ ها معرفی کنیم. فک دیگ

ــته ایم دیگران را با عکاسان  در این زمینه موفق بوده و توانس
ــگاه گالری راه ابریشم با آثار  ــنا کنیم».اولین نمایش ایرانی آش
ــتیج فوتوگرافی «اندر احوالات من؛ ملقب به تاجبخش»  اس
ــت. همچنین از روز  ــزاری اس ــزوی درحال برگ ــه من از تهمین
ــگاه این گالری با  ــرداد هم دومین نمایش ــنبه، هفتم خ پنجش
ــود. در این نمایشگاه  ــین پور برپا می ش آثاری از بزرگمهر حس
ــات  ــه در مطبوع او ک ــی  ــن های مطبوعات از دس ــدادی  تع
ــن ها، تابلو هفتادودوملت و بخشی از  ــده، انیمیش ــر ش منتش
ــته  ــی های مجموعه قاجار و تهران او به نمایش گذاش نقاش

می شود. 
ــعبه جدید گالری راه ابریشم در بنایی ۴۰ ساله در بلوار  ش
ــاورز، روبه روی پارک لاله، ساختمان تکنو آجر، پلاک ۲۱۰  کش

قرار دارد. 

با تمرکز بر عکاسی و کاریکاتور
شعبه دوم گالرى راه ابريشم آغاز به كار كرد

شب رنگارنگ پالت در تالار وحدت
  ــوم و چهارم خرداد، پالتی ها بار ــامگاه س شرق: ش

دیگر در تالار وحدت قطعاتی از «آقای بنفش» و «شهر 
ــوت و  ــاگرانی که با جیغ و س ــن بخند» را برای تماش م
ــان شده بودند، اجرا کردند. امید نعمتی،  کف همراهش
ــد  ــان اول اعتراف کرد که می ترس ــده گروه، هم خوانن
ــم بیاید! آنها بعد هم  ــاگران ک انرژی اش در برابر تماش
«چشمات مث مثلث» را خواندند، البته بدون همراهی 
ــن ترانه.  ــت ای ــده بخش نخس ــاکی؛ خوانن ــدی س مه
ــیج هم اولین  ــم در راهم» از نیما یوش ــو را من چش «ت
ــان خواندند.  ــود که پالتی ها از آلبوم جدیدش آهنگی ب
ــفندارمز  ــرت ، اعضای گروه پالت، روزبه اس در این کنس
ــبی  ــت)، کاوه صالحی (گیتار)، مهیار طهماس (کلارین
ــاس) و امید نعمتی  ــل)، داریوش آذر (کنترب (ویلن س
ــردار  ــراه امین طاهری (درامز) و س ــده) به هم (خوانن
سرمست (پیانو، آکاردئون و ملودیکا) به عنوان نوازنده 
ــرت های  ــبی به یادماندنی را در تاریخ کنس میهمان، ش

تالار وحدت رقم زدند. 

زير آسمان فيروزه اى

دسـت پیـدا کنم: یک 

ل داشته باشم با او 
یکی از آنهاست 
فیلم ۲۱ گرم هم

سـال های 
ــدارم! 
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